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سلام به فردا

در چند ســال اخیر، به دلایل گوناگون، شــاهدیم که 
بسیاری از کارگران مشغول در حوزه های مختلف کاری 
با مشکل حقوق معوقه خود در همه زمینه ها مواجه اند 
و میزان تأخیر در پرداخت دستمزد و مشکلاتی دیگر در 
این حوزه، گاه باعث شــده دســت به اعتراض هایی آرام 
بزنند و خواهان حق خود شوند. چنین اعتراض هایی در 
جهان، به بخشی جدایی ناپذیر از زیست اجتماعی مردم 
بدل شــده و جوامع متمدن ســعی کرده اند به بهترین 
نحو، با این گونه اعتراض ها برخورد کنند و آن را در بدنه 
زندگی روزمره خود، سامان بدهند. شاید وقت آن رسیده 
که ما هــم به دنبال برخوردی بهنجار و تعریف شــده با 
اعتراض های کارگری باشیم، چراکه اگر ذات دل مشغولی 
و نگرانی های کارگران را نپذیریم، واقعیتی انکارناپذیر را 
نادیده گرفته ایم که نه به نفع اقتصاد جامعه است و نه 

فضای روانی و سرمایه های اجتماعی مان. 
با وجود انتشــار اخباری غیررسمی درباره مشکلات 

کارگران معدن آق دره، سؤال اینجاست که چرا مشکلات 
و معضلات این زحمت کشــان و حتی اعتراض هایشــان 
از تریبون های رســمی کشــور منعکس نمی شــود. به 
عبارت دیگر باید دیــد در مجموعِ هنجارهای اجتماعی 
و قانونــی کشــور، چه جایگاهــی بــرای اعتراض های 
کارگری قائل شــده ایم و حق انعکاس نگرانی های آنها 
را درباره حقوق های معوقه و دیگر حقوق حقه شــان تا 
چــه حد جدی گرفته ایم. متأســفانه در خود متن قانون 
کار، اعتصاب های رســمی جامعه کارگری به رســمیت 
شــناخته نشــده، اگرچه در اینجا منظور از اعتصاب، نه 
رفتــاری هرج ومرج طلبانه، بلکه حرکتــی در چارچوب 
قانون و براســاس ظرفیت های آن است، به همین دلیل 
به نظر می رســد در بازنگری هایی کــه باید درباره قانون 
کار انجام شــود، این نکته نیز یکی از مواردی اســت که 
می تواند روند اصلاح در پیش بگیرد. قانون کار ما یکی از 
پیچیده ترین قوانین وضع شده در کشور است، به طوری که 
گاه نهادها و تشکل های حامی کارگران نگران هستند با 
اصلاح این قانون، بخشی از حقوق کارگران به هر دلیلی 
نادیده گرفته شود و به همین  دلیل است که اصلاح قانون 
کار همواره به تأخیر می افتد و نارسایی های آن، استمرار 

می یابد. 

در چنین شرایطی شاید چندان عجیب نباشد که گاه 
شــاهد برخوردهای ناروا با جامعه کارگران کشور باشیم 
کــه می تواند تعادل اجتماعی و نظــم عمومی جامعه 
را خدشــه دار  کند و اگرچه بعید نیست در جای خاصی 
به بهبود شــرایط ختم شــود؛ اما در نقاط دیگر کشــور، 
حوادثی را ترتیب می دهد که مي تواند آفت زا باشــد. از 
خاطر نبریم که شــرایط روحی و فرهنگی کارگران حکم 
می کند ناراحتی های خود را به شکل حادتری بروز دهند 
و به همین دلیل می توان در مقاطع حساس، با به کارگیری 
افراد کارشناسی که در این زمینه نگاه دقیق و مسئولانه 
و همه جانبــه ای دارند، از احتمال بروز فضای متشــنج 
کاست. بعد از گذشــت چند دهه، به نظر می رسد وقت 
آن رســیده کــه وزارت کار و نهادهایي که درگیر جامعه 
کارگری ما هســتند با نگاهی عدالت طلبانــه، برخی از 
جزئیات این قانون را با حفــظ چارچوب ها اصلاح کنند 
و هنجاری بهتــر و اجتماعی تر برای بیــان دغدغه های 
کارگــران و کارفرمایان فراهم آورنــد. از یاد نباید برد که 
در دولت دوازدهم، ظرفیت هایی برای ایجاد تشکل های 
قانونی کارگری وجود دارد که اســتفاده مناسب از آنها 
می تواند در محیط های کاری و اقتصادی کشــور، زمینه 

دفاع بهتر از حقوق کارگران را فراهم کند. 

از رنجی که کارگران می برند من انتحاری نیستم 
پوریا عالمی: امروز داستان واقعی دیروز را که  �

در سفرمان پیش آمد، برایتان تعریف می کنم: 
مــا جلوي در مــوزه لوور پاریس ایســتاده بودیم، 
یکهــو دوتا هلیکوپتــر از بالا و ۶۰ تا تــکاور از روبه رو 
مــا را محاصره کردنــد و یک پلیس تــوی بلندگوی 
ســبزی فروش ها، داد مــی زد: دســت ها را ببــر بالا و 
بخواب زمین. گفتم: شــرمنده. به ایــن رفتارتان ادامه 
بدهید زنگ می زنم پلیــس و به جرم اقدام برای آزار، 
ازتان شکایت می کنم. پلیس: پس فقط دست هات را 

ببر بالا و خودت را تسلیم کن. 
من گفتم: یعنی تا الان داشتم می جنگیدم که الان 
خودم را تسلیم کنم؟ پلیس: نه. بازداشتی چون شما 

تروریستی. گفتم: توریستم. 
پلیــس: شــما خاورمیانه ای ها بــه تلفظ کلمات 
اعتقاد ندارید. ما هفته ای ســه تا توریســت داریم که 
وقتی خودشــان را منفجر می کنند معلوم می شــود 
تروریســتند. گفتم: بابا معلومه از اول. همین الان یک 
آقایی با افتخار داد می زد أنا تروریست... أنا تروریست... 
پلیس فرانســه براش دست تکان داد که بونژوق... ما 

توریست ها را دوست داریم... 
پلیــس: بعد چی شــد؟ گفتــم: هیچــی آقاهه 
آغوشــش را باز کرد و رفت بغلشان کند که وسط راه 

سکسکه کرد و منفجر شد. پلیس هم تعجب کرد. 
پلیس: ما با شــهرداری صحبــت کردیم حالا که 
خودانفجاری برای بعضی توریســت ها جذاب است، 
شــهرداری اتاقک های ضدانفجار امنی را مشــرف به 
برج ایفل درست کند که توریست های علاقه مند بروند 
توش و با پنج یورو بتوانند خودشــان را منفجر کنند و 

کیف کنند. این طوری به کسی هم آسیب نمی رسد. 
گفتم: حالا من دست ها را بیاورم پایین؟ 

گفت: یعنی منصرف شدی خودت را منفجر کنی؟ 
گفتم: حالا شــما چه اصراری  داری که من خودم 

را بترکانم؟ 
گفت: چون لباســت برات گشــاد است و تا زانوت 
آمده، ته ریشــت هــم درآمده، با موبایل هم داشــتی 

صحبت می کردی؛ عینهو انتحاری ها. 
گفتــم: اولا این لباس ها الان توی ایران مد اســت 
و همه پسرجوان ها لباس هاشــان آویزان شده تا زانو، 
ته ریش هم قبلا تو ایران ضایع بود، الان خوش تیپ ها 
ته ریش دارند، موبایل هم که داشــتم حالت ازدواجم 
را تلفنــی هندل می کردم. مأمورمخفی و داعشــی ها 
که حمله کردند به مجلس ما، واقعا به ســختی قابل 
تشخیص بودند و همین امر سبب شد کار طول بکشد. 
پلیس گفت: پس هیچــی و همراه هلیکوپترها و 

تکاورها من را وسط غربت رها کردند و رفتند. 
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کارتون خواب

برای ۲۹ خرداد، سالروز درگذشت  دکتر شریعتی
مسلمان وار

ابراهیم اردشــیری: می توان گفت روشنفکری دینی 
آبشــخور تمام نظریات اصلاح طلبانه جامعه است. 
مهندس بازرگان و دکتر شــریعتی جزء اولین کسانی 
بودنــد که این ضــرورت را دریافتنــد. در پی هجوم 
ترجمه افکار دگراندیشان غربی در ایران، بزرگ ترین 
ســؤالی که برای مخاطبان پیش آمــد، این بود که 
جایــگاه نگرش دینــی در مواجهه با ایــن نظریات 
چیست؟ این شــد که بعضی برای آشتی بین دین و 
فلسفه رایج روز، دســت به تقریراتی زدند که اولین 
نوشــتارهای روشــنفکری دینی معاصر از دل آنها 
برآمد. امروز ما با پرســش هایی مواجه هســتیم از 
قبیل اینکه چگونه روشــنفکری دینی به یک جریان 
مبدل شــد؟ آیا ایــن روند در تاریخ بشــر بدیلی هم 
داشــته است یا نه؟ و اساسا می توان به روشنفکری 

دینی به عنوان یک نظریه آتیه دار نگریست؟ 
در زمان شــریعتی کســانی حضور داشــتند که 
هم فلســفه دان تر، هم ادیب تر و هم ســخنور تر از 
او بودند؛ اما چرا شــریعتی و کلام او بیشــتر شنیده 
شد و توانست جریان سازی کند؟ معماران آن زمان 
اندیشه غربی که مشــهورترین آنها مارکس، فروید 
و نیچه بودنــد، هیچ کدام رابطــه مثبتی با نگرش 
دینی نداشــتند و در بین اندیشــه های آنها می شد 
رفرنس هایی برای نقد کارآمد در نظام حاکم وقت 
پیدا کرد. اولین پرسشــی که پدیــد آمد، این بود که 
آیا باید این نقد ها را با همان خصیصه دین ســتیزی 
آنهــا به کار بســت یــا راهی جز این وجــود دارد؟ 
واقعیت آن روز جامعه ایران دقیقا این بود که بستر 
فرهنگی جامعه کامــلا دینی و متأثر از اتوریته های 
مذهبی بــود. در این میان، افرادی مانند شــریعتی 
توانستند اســترس ناشــی از دوراهی دین گریزی و 
دین زدگی را فرونشــانند؛ اتفاقــی که در عالم غرب 
به واســطه تفکرات توماس آکویناس و مارتین لوتر 
صورت بندی شــده بود. امکان دسترســی به تمام 
افکار در ســطح دنیا، باعث می شــود پی ببریم که 
حذف و ممیزی، کارآمدی خــود را برای اثبات یک 
نوع اندیشــه از دست داده اســت. اگر جوان امروز 
بدون اطلاع از اندیشــه های تلطیف شــده دینی به 
ســراغ آموزه های غیردینی غربی برود، چه بســا در 

همان لحظه اول تسلیم شود. 
اصلاحــات در نظریه پــردازی دینی بــه اندازه 
تاریخ تشیع بدیل داشته اســت. یکی از مهم ترین 
آنها تفکرات ملاصدرا است که این تفکرات فاصله 
بین طرد و تکفیر تا تبدیل شــدن به دروس الزامی 
حوزویان را طی کرده است و مطمئنا روشنفکران 
دینی نباید انتظار داشــته باشند به سرعت پذیرفته 
شــوند. البته منصفانه نیســت که هستی شناسی 
منسجم و اثباتی ملاصدرا را با اندیشه های پراکنده 
و جزءپــرداز و عمدا تمثیلی جریانــی که بازرگان، 
شــریعتی و ملکیــان همــراه دارد، در یک ارزش 
داوری بســنجیم؛ چراکه بدیهی اســت فلســفه 
ملاصدرا، به عنوان یک هستی شناسی کل نگر، نگره 
توحیدی زمانه خود را به چالش کشــید و ریشــه 
در ابتــکارات و تراوشــات فکری خود او داشــت. 
در صورتی که جریان امروزی عمدتا وامدار ترجمه 
اســت. بعضی ها با آنکه زیاد مطالعــه می کنند، 
جایــگاه مطالعــه را در خــردورزی نمی داننــد. 
مطالعه خردورزی را ایجــاد نمی کند، بلکه آن را 
گسترش می دهد. آنچه باعث خردورزی می شود، 
مواجهه ناب با هســتی اســت؛ دقیقــا چیزی که 
موجب به وجودآمدن تجارب ناب درونی می شود. 
در این میان، ترجمه که اهمیتش را از زیرمجموعه 
مطالعه بــودن می گیــرد نیــز نمی توانــد چنیــن 
مواجهه ای را به وجود آورد و چه مضحک اســت 
گفته یک دگراندیش نئومارکسیست که می گفت: 
«ما لاجرم از طریق ترجمه می توانیم تفکر کنیم!».
 شریعتی یکی از عقبه های جریان تأملاتی است 
که درباره نســبت فرهنگی ما با مشکلات روز است 
و حــذف آن، ماننــد ندیده گرفتن بخشــی از تاریخ 
تلاش های اندیشه ورز در این سرزمین تلقی می شود. 

نگاه مخاطب
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تحلیل روزمره

فیلمي کوتاه از مشاجره کلامي بین یک هنرمند 
و چند خبرنگار در شبکه هاي اجتماعي منتشر شده 
است. در نشســت مطبوعاتي، هنرمند مورد سؤال 
قرار مي گیرد و به جاي پاســخ شروع به قضاوت در 
مورد پرسشــگران و منتقدان مي کنــد. قضاوت ها 
صریح تــر از یــک وضعیــت عادي اســت و گاهي 
به ســمت عتــاب و خطاب مــي رود. خبرنگاران و 
اصحاب مطبوعات حاضر در جلســه هم از سوي 
دیگر فتیله  نقد و قضاوت را بالا مي کشند و صحنه 

تندوتندتر مي شود. 
۲ سمت معادله

دو طــرف این مجادلــه، هنرمند و اهالي رســانه 
هســتند و علي القاعده باید نسبتی حرفه اي و جدي با 
ارتباط حسي و کلامي و مهارت دیالوگ داشته باشند. 
در شــروع ماجــرا مشــخص اســت کــه طرف 
هنرمند ماجــرا عمیقا آزرده و تحت فشــار اســت، 
امــا از خبرنگاران حاضر کمتر کســي متوجه اوضاع 
اســت. گویي اصــلا امکان درک دنیــاي درون خانم 
هنرمنــد براي اغلب حضار جلســه فراهم نیســت. 
توانایــي درک و لمس درد و فشــار و ناراحتي درون 
یک انســان یک مهارت اســت و در قالب این فرایند 
باید انســان یا انسان هایي از ســرنخ هاي شنیداري و 
دیداري متوجه شدت و حدت احساس بد فرد مقابل 
بشوند. هنرمند ماجرا هم توانایي حس شدت تنشي 
کــه در میان جمعیت خبرنگار ایجاد مي کند را ندارد 
و به مســیر بیان بي محاباي احساسات و علني کردن 
قضاوت هایــش ادامه مي دهــد. هیچ کدام از طرفین 
باوجــود انتظاري کــه به لحاظ شــغلي و حرفه اي 
ازشــان مي رود، امکاني براي درک «دیگري» و حال 
بــدش را ندارند یا نمي خواهند داشــته باشــند. در 
این فضاي فقدان، ســیل اتهام و کلام تند اســت که 
ردوبدل مي شود. به عنوان یک روان پزشک مي توانم 
فهرســتي از روش هاي ناکارآمد ارتباطي را در مورد 
آن جلســه برشــمارم، اما فعلا قصد دارم توصیفي 
از یــک گرفتاري خاص در مــراودات و تعاملات این 

جامعه به دست دهم. 
تئوري ذهن و فقر مفاهمه

و  روان شناســي  در  هســت  معتبــري  نظریــه 
روان پزشــکي که درباره امکان یــا امتناع درک فضاي 
ذهن انســاني اســت که مقابل ما قــرار دارد. نظریه 
«تئــوري ذهن» اذعــان مي کند که یک انســان نرمال 
باید بتواند از شــواهد و ســرنخ هاي موجود در رابطه 
بفهمد که جهان ذهني طرف مقابلش چگونه اســت 
(این توانایي انســاني بــا ترفندهــاي غیرعلمي مثل 

ذهن خواني نســبتي ندارد). در چارچوب نظریه ذهن 
یک ارتباط انســاني داراي ظرفیتي مي شود که در آن 
امکان حداکثر فهم احســاس و احــوال یک هم نوع 
فراهم مي شود. این نظریه در خدمت چیزي است که 
مي تــوان مهارت آن را دیالــوگ مؤثر در عرصه فردي 
و جمعــي نامید. در فقدان چنیــن مهارتي در فضاي 
عمومي و شــخصي ما سوءتفاهم و فاصله و گسست 
و نفــرت پدید مي آید. در همین ماجــرا که عمومي و 
منتشــر هم شــده، به راحتي مي شــود دید که طرفین 
اصلا بنــا ندارند بشــنوند و ببینند کــه دیگري چقدر 

ناراحت است!!
فرهنگ فارغ

به نظر مي رســد به صورت اساسي در حوزه هاي 
فردي و جمعــي دچار ضعف مهارت هــاي ارتباطي 
هســتیم و مخصوصا فراغت غریبــي داریم از مقوله 
درک و فهم احســاس و دنیاي دیگري. این فرهنگ و 
ملحقات آن خود را چندان محتاج و وابسته نمي بیند 
که به آنچه در درون دیگري در حال جوشش و غلیان 
و تولید و تزاید اســت توجه کند و حتي برعکس انگار 
مــا اصرار عجیبــي داریم بر نادیده گرفتن و ســرکوب 
حس و درد یکدیگر. این مشاجره بین دو قشر هنرمند 
و مطبوعاتي آنچنان نادر و بي مانند نیست. هرازچندي 
در یک جلسه عمومي و علني طرفین یک مکالمه علیه 
هم تندوتندتر مي شــوند و خیلي وقت ها این صحنه ها 
رسانه اي هم مي شود. افکار عمومي هم گویي عادت 
داشته باشــد، به راحتي مي گذارد و مي گذرد. در تمام 
این حالات و موقعیت ها یک چیز مشــترک است؛ یک 
یا دو طرف غائله در حال بدحال شــدن هســتند و هر 
دو طــرف نمي توانند یا شــاید نمي خواهنــد ببینند و 
بشــنوند که اوضاع دارد وخیم مي شود. در نانوشته ها 
و نوشته هاي فرهنگ ما اصولا درک و نشستن و ماندن 
و شنیدن خشــم و دلخوري یک انســان دیگر نه تنها 
ترویج نمي شــود، بلکه مورد نکوهش و سرزنش هم 
قــرار مي گیرد و تعبیر به ســازش و زبوني و خواري و 
خفت مي شــود!  به نظر مي رســد در دنیاي شلوغ و 
پر از تضاد کنونــي بیش از پیش احتیاج به درک حال 
بد دیگريِ انســان داریم و بي اعتنایي به این مســئله 
سبب مي شود غائله تکرار شود یا ادامه یابد. کمااینکه 
باوجود گذشــت چند روز از ماجــرا دو طرف هنوز به 
تازه کردن زخم حادثه مشغولند و مجادله ادامه دارد.
اینکــه دو گــروه مرجــع اجتماعــي نمي تواننــد 
روبــه روي هم بنشــینند و حرف بزنند و کارشــان به 
درگیري لفظي مي کشد یک مسئله است، اما اینکه این 
اصطکاک ها کش مي آید و طولاني مي شــود، خودش 
معضلي جداســت که شوربختانه در اغلب گروه هاي 
نخبه و مرجع این کشــور در حال شیوع و بروز است. 
هنرمند و پزشک، هنرمند و خبرنگار، خبرنگار و معلم 
و پرســتار و پزشک دوگانه هاي متشــنجي هستند که 

این روزها به تقابل و تعارضشان خو گرفته ایم. 

در باب مشاجره هنرمندان و خبرنگاران 
اصل گمشده مهارت مکالمه 

پرنده آبى

�«اکنون، ما و شریعتی» 
کنفرانسی است که امروز 
دوشــنبه، ۲۹ خرداد، در 
دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران از ساعت 
۱۷ تا ۱۹ بــا حضور دکتر 
یوســف ابــاذری، دکتــر 
هاشــم آقاجــری و دکتر 

احسان شریعتی برگزار می شود.
می دانیم که ســالانه در ایــران ۳۵  میلیون تن  �

غذا بیرون ریخته می شود و سه میلیون نفر گرسنه 
هســتند. این روزها پویش ظرف مهربانی راه افتاده 
است. قرار است باقی مانده غذاها و غذاهای دست 
نخورده افراد در رســتوران ها در ظرفی بسته بندی 

شــود. این ظرف ها تحویل گرفته می شود و همان 
شــب بین افرادی که شناخته شــده هستند، پخش 
می شــود؛ اما در ایران مجموعه ای از فعالیت های 
گاه به نتیجه نرســیده وجــود دارد؛ ماننــد «دیــوار 
مهربانــی» و «یخچال مهربانی» کــه اکنون جمع 
شده اســت. «ما همه کولبر هســتیم» و «ما همه 
گورخواب هســتیم» نیز تقریبا فراموش شده است. 
باید امیدوار باشــیم «ظرف مهربانی» ادامه داشته 

باشد. 
روزنامه متروچاپ گزارش داده است مردی که  �

با بازکردن کیسه اجساد حادثه آتش سوزی لندن از 
آنها عکس گرفته و آن را در فیس بوک منتشر کرده 
بود، بازداشت شــد. این مرد مدعی شده بود قصد 

داشته به شناسایی این افراد کمک کند.

 مهدى عزیزى


